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مسعودميرزا، پسر ارشد ناصرالدين شاه قاجار، ملقب 
به «ظل السلطان»، در كارنامه عجيب خود در فارس 
و اصفهــان جنايات وحشــتناك و ظلم هاى فراوان 
كرده اســت، اما از ميان همه آن نقطه هاى سياه، از 
تخريب بناهاى تاريخى صفوى تا غارت اموال مردم، 
يك تصوير دردناك در ذهن من مانده و سال هاست 

آزارم مى دهد.
ظل السلطان كه به شكار و تفريح و تفنن در طبيعت 
بسيار علاقه داشته و بخشى از خاطرات اين سفرها 
و گشــت وگذارها را هم در كتاب تاريخ سرگذشت 
مسعودى نگاشته و به يادگار گذاشته است، روزى در 
يكى از اين سفرها از تأخير آشپز در آماده كردن كباب 
عصبانى مى شود و خسته و گرسنه فرياد مى كشد كه 

چرا ناهارش آماده نيست. 
وقتى آشپز نگون بخت را مى آورند و او بهانه مى آورد 
كه مشغول تهيه گوشت مناسب كباب از ران گوسفند 
بوده و براى همين معطل شده است، شاهزاده دستور 
مى دهد كه براى تنبيه قصاب و مجازات آشپز، او را 
بخوابانند و گوشت ران خودش را ببرند و كباب كنند!
صداى نعره هاى وحشــتناك و ناله هــاى دردناك 
قربانى بيچــاره و بدبخــت كه زير ســاتور قصابى 
خودش التماس مى كرده است، در گوشم مى پيچد 
و تصويرهاى خونين و مجروح او پيش چشمم ورق 
مى خورد و هميشــه اين پرســش در ذهنم تكرار 
مى شود كه چطور اين توهم سايه خدابودن مى تواند 

يك نفر را به چنين نقطه اى برساند.
شايد پاسخ اين سؤال، قدرت طلبى و رياست خواهى 
و دنيادوستى باشد كه چشــم را كور و گوش را كر 
مى كند و پرده اى سياه بر دل مى كشد و انسان را به 

هر جنايت و خيانتى مبتلا مى سازد.
اما پرســش مهم تر اينجاســت كــه چه چيزى جز 
«قانون» مى تواند اين ميل سركش و شيطانى را مهار 
كند و قدرت طلبان بى مرز و دنياخواهان سيرى ناپذير 

را تسليم خود سازد.
از روزى كه امثــال اميركبير كوشــيدند تا انضباط 
ادارى و التزام كارى را در ســاختار حاكميت كشور 
فراگير كنند تا امروز كه نسل جديد و رسانه هاى نو 
فرياد مطالبه براى تعهد به قانون سرداده اند، هميشه 
لايه هاى مختلف مديران كشــور، با شدت و ضعف، 
به درجاتى از اين احساس پادشاهى مبتلا بوده اند؛ 
روزى بر سر كارمند گمرك فرياد كشيده اند و روزى 

به صورت سرباز راهنمايى ورانندگى سيلى زده اند.
مهم نيســت كه كدام وزير يا وكيل در كجا و چگونه 
تفرعن خود را به نمايش بگذارد يا احساس شاهى اش 
را جار بزند؛ هر يك از ما به درجه اى از اين احساس 
مبتلاييــم؛ از كارمند بانك كه به مشــترى توهين 
مى كند تا مدير اداره كه براى يك امضا ســاعت ها 

كسى را منتظر مى گذارد.
مهــم آن احســاس خطرنــاك پادشــاهى و نگاه 
تحقيرآميز به ديگران است. زيرا وقتى شما ديگرى را 
به چشم رعيت خود ببينى و خود را مالك و صاحب 
اختيار او بدانى، به خود حــق مى دهى كه بگيرى و 

ببندى و بزنى و بكشى...

ایرنا| استاندار خراســان رضوی در بازدید از 

خبر

چند گرم خانه شهر مشهد دستور اختصاص 
۱۰۰هزار عدد ماسک بهداشتی به ساکنان 
ایــن گرم خانه هــا، تهیــه مــواد ضدعفونی 
موردنیاز آن ها و رفع کمبودها و چالش ها در 

ارائه خدمات را صادر کرد.
محمدصادق معتمدیان با حضور در مراکز نگهداری 
موقت معتادان متجاهر در ورزشــگاه شــهیدمغنیه 
با ۱۹۵زن معتــاد متجاهر، ورزشــگاه میثاق محل 
نگهداری ۳۰۰مرد معتاد متجاهر و همچنین سرای 
نجات یافتــگان امیرالمؤمنین با ۱۶۰شــهروند مرد 
کارتن خواب، از نزدیک وضعیــت مراکز جمع آوری 

و نگهداری شهروندان کارتن خواب را بررسی کرد.

وی ضمن گفت وگو با معتادان نگهداری شده در این 
مکان ها که شب های سرد زمستانی جایی برای خواب 
ندارند، در جریان مشکلات، کمبودها و خواسته های 
آنان قرار گرفــت. اجرای «طرح ســامان دهی افراد 
کارتن خواب در کلان شهر مشــهد» یک ماه پیش با 
اعتبارات شــهرداری مشــهد در قالب الگوی مراکز 
ماده۱۶ تا سقف ۲۵۰۰ نفر آغاز شده است. تاکنون 
پلیس ۱۷۶۶شــهروند کارتن خواب را با هماهنگی 
دادگستری خراسان رضوی در مشهد جمع آوری و در 
۸مرکز نگهداری موقت معتادان متجاهر سامان دهی 
کرده  اســت. اداره کل بهزیســتی خراســان رضوی 
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای وظایف پیمانکاران 

مجری این طرح را برعهده دارد.

عضو شوراى اسلامى شهر مشهد گفت:   

خبر

شــهردارى در تعامــل با شــوراهاى 
اجتماعى محــلات كه برخاســته از 
ساكنان بومى هر محله است، مى تواند سبب 
تسهيل و گره گشايى از مسائل شهرى شود.

غلامحسين صاحبى در حاشــيه بازديد از 
منطقه5 با بيان اينكه اين منطقه به دليل دارابودن 
پهنه هاى مختلف از ظرفيت مناســبى براى رشد 
و توسعه برخوردار اســت، اظهار كرد: خوشبختانه 
در ســال هاى گذشــته رشد و توســعه خوبى هم 
اتفاق افتاده است و ســرمايه گذاران مختلفى براى 

ساخت وساز وارد اين حوزه شده اند.
وى در ادامه گفــت: البته در كنار ايــن مزيت ها، 
آسيب هايى هم در حوزه حاشيه شهر منطقه5 داريم 
و يكى از نكات مهم و حائز اهميت، بازگشايى معابرى 

چون شفيعى، آوينى و كرامت است.

صاحبى در ادامه به بازگشــايى بولوار آوينى كه در 
گذشته عمليات اجرايى آن آغاز شده بود پرداخت 
و افزود: در اين عقب نشــينى حدود 40پلاك پاى 
كار آمدند و ساكنان نيز با مديريت شهرى همراهى 
خوبى داشتند؛ متأسفانه در فرايند تشكيل پرونده 
و صدور پايان كار وقفه ايجاد شده كه سرانجام پس 
از 5سال به سرانجام نرســيده و نارضايتى مردم را 

به همراه داشته است. 
وى با بيان اينكه اميدواريم زودتــر بتوانيم درباره 
اين موضوع به جمع بندى برسيم، تصريح كرد: در 
جلســه  اى هم كه در اين بازديد برگزار شده، قرار 
شده است شهردارى در گفت وگو با كارگزار منطقه 
و اهالى،  مشــكلات پرونده را بررسى و احصا كند تا 
درنهايت پس از ارسال پيشنهادها به شوراى شهر و 
شــهردارى مركز، به راهكارى مناسب براى صدور 

پايان كار ساختمانى برسيم.

معاون خدمات شهرى شهردارى مشهد   

خبر

از ساخت نخســتين بوستان موضوعى 
كــودك در راســتاى خدمت رســانى 
مطلوب تر به زائران و مجاوران حريم مطهر 

رضوى در شهر خبر داد.
مهدى يعقوبى با بيان اين مطلب اظهار كرد: 
بوســتان هاى موضوعى يكى از انواع بوســتان هاى 
پركاربرد در محيط هاى شهرى هستند كه براساس 
جامعه هدف يا فعاليت هايى كه در آن ها رخ مى دهد، 

دسته بندى مى شوند.
وى افزود: در راستاى توسعه بوستان هاى موضوعى در 
كلان شهر مشهد، ساخت نخستين بوستان موضوعى 
كودك در اسفند پارسال پس از انجام مطالعات كامل 

آغاز شد و هم اكنون با پيشرفت فيزيكى 55درصدى 
درحال ساخت است.

معاون خدمات شهرى شــهردارى مشهد ادامه داد: 
اين بوستان در فضايى بيش از 8 هزار و 600 مترمربع 
و با اعتبارى بيش از 57ميليــارد ريال در منطقه2 

شهردارى مشهد درحال اجراست.
يعقوبى خاطرنشــان كرد: باتوجه به اهميت توجه 
به كودكان و فراهم كــردن تجهيزات و امكانات لازم 
براى سرگرمى آن ها در فضاهاى سبز شهرى، لوازم 
بازى شامل تور و طناب، هزارتو و ترامپولين در اين 
بوستان جانمايى مى شــود كه فضاى داخلى آن ها 
كاملا منطبق با روحيه و وضعيت جسمانى كودكان 

طراحى شده است.

دستور استاندار برای رسیدگی به گرم خا نه های مشهد

 گره  های مناطق با تعامل شهرداری
 و شورای اجتماعی محلات باز می شود

 بهره برداری از نخستین بوستان کودک در نیمه اول سال آینده

یادداشت روز

 حجت الاسلام محمدرضا زائری
پژوهشگر دینی
 حجت الاسلام محمدرضا زائری

احساس شاهی و 
نگاه مالکانه به رعیت!
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سرعت اینترنت موبایل
 در ایران سقوط کرد

اجتماع مردم برای ملی شدن نفت ایران

در  نفت  استخراج  و  اکتشاف  آغاز  از 
ایران، شرکت  های نفتی بیگانه، همواره 
دست  اندرکار امور نفت بودند و ثروت 
هنگفتی از این راه به جیب می  زدند، 
ولی در این میان سود اندکی عاید ایران 
می  شد، از این رو کمیسیون نفت مجلس 
شورای ملی تصمیم گرفت قراردادهای 

خارجی را لغو و نفت را ملی اعلام کند.
رزم آرا،  سپهبد  مسیر،  این  در  اما 
نخست وزیر پهلوی، با حمایت انگلستان 
نفع  به  قراردادهایی  انعقاد  درصدد 

انگلیس و به ضرر کشور بود.
تااینکه  گرفت  شدت  نخست وزیر  با  مردم  و  مجلس  اختلاف  میان،  این  در 
گاهی مردم و نیز  آیت  ا.. .کاشانی، رهبر مذهبی و روحانی سرشناس وقت، برای آ
درخواست برای ملی شدن نفت، اجتماع بزرگی را در ششم بهمن۱۳۲۹ در مدرسه شاه 
برگزار کرد. سرانجام، رزم آرا که برای تصویب لایحه الحاقی نفت تصمیم جدی گرفته بود، 
به دست خلیل طهماسبی، از یاران فدائیان اسلام، ترور شد و در پایان اسفند۱۳۲۹، 

مجلس، ملی شدن صنعت نفت را به تصویب رساند.

تاریخ نگار
۱۳۲۹
بهمن
۰۶

برای خواندن مجله 
عصر شهرآرا 

کد را اسکن کنید

تصورش هـم غم انگیز اسـت، 
چـه برسـد بـه تصویـرش یـا 
دیـدن خـود او. بـرای نمونـه، 
در میـدان یـا چهارراهـی کـه 
همیشـه تعـدادی از کارگـران 
سـاختمان بـا تیشـه و کلنـگ 
و بیلچـه و تـراز و مالـه منتظـر 
هـوا  کـه  صبحـی  در  کارنـد 

دلپذیـر اسـت، تصـور کنیـد کنـار ایـن 
جمع چند مهندس سـاختمان نشسـته 
باشـند و در انتظـار کار، سـیگار بیکاری 
دود کننـد بـدان امید کـه کسـی بیاید و 
بگویـد دو گلـکار پـرکار، یـک دیوارچین 
باسـابقه و یـک مهنـدس سـاختمان بـا 

۵سـال سـابقه کار نیـاز دارم.
کـه  حـالا  تصویـری  چنیـن  دیـدن 
زمسـتان سـخت جان و قندیـل اسـت، 
ممکـن نیسـت، مگـر بـا گرم تـر شـدن 
هـوا. بسـیار خـب، فـردا دوبـاره بهـار 
اسـت. فصـل کشـت و کار اسـت. فکـر 
کـه  صحنـه ای  تکـرار  بـاز  می کنیـد 
برایتـان تصویـر کـردم، محـال اسـت؟ 
چـرا؟ چـون سـخن تلـخ از افـکار تلـخ 
بیـرون می آیـد! راسـت ایـن اسـت کـه 
مـن بـا تاریک اندیشـی نسـبتی نـدارم 
یـا خیلـی میانـه نـدارم. ایـن را خـودم 
نمی گویـم، آنانی کـه مرا می شناسـند، 
بیشترشـان بـر ایـن باورنـد. اشـتباه 
امـا  نـدارد  ایـرادی  می کننـد؟ 
۴۰درصـد  وقتـی  کـه  بگوییـد  شـما 
غ التحصیـلان  فار را  بیـکار  جمعیـت 
می دهنـد،  تشـکیل  دانشـگاهی 
دانشـگاهی  بیـکاران  ایـن  همـه  آیـا 
یـا  اردو  زبـان  مدیریـت،  کارشـناس 
بنگالـی، تاریـخ و جغرافیـا، ادبیـات و 
یعنـی علوم انسـانی هسـتند؟ نـه، رقـم 
درخورتوجهـی از ۴۰درصـد را خانم هـا 
و آقایـان مهنـدس تشـکیل می دهنـد؛ 
مثـلا مهندسی پزشـکی. مـن خـودم 
سـوار اسـنپی شـدم کـه راننـده اش، 
و  بـود  خوانـده  مهندسی پزشـکی 
می گفت: وقتی همه ابزار کار پزشـکان 
و جراحـان از چیـن تشـریف مـی آورد، 
بدیهی اسـت که ما بیکارتـر از گچ کاران 
در زمسـتان هسـتیم. راسـت این است 
کـه حقیقـت آهسـته راه مـی رود امـا تـا 

مـی رود. دوردسـت ها 
توضیـح سـاده:  حقیقـت و نیـز واقعیت 
آن اسـت کـه آمـار می گویـد. به گفتـه 
یک مسـئول در کمیته امـداد، یک ونیم 
میلیون تن از بیکاران، بیـکاران نیازمند 
هسـتند. به عبـارت سـاده تر، نیازمنـد 
صبحانه، ناهار و شـام، پوشـاک، طبیب 
و دارو هسـتند. اکنـون پرسـش ایـن 
اسـت کـه آیـا از آن جمـع ۴۰درصـدی 
بیـکار دانشـگاه رفته، کسـانی هسـتند 
که در خط بیکاران نیازمند باشـند؟ من 
نمی دانـم؛ یعنـی بی خبـرم و نیـز بعیـد 
اسـت که زیرپوشـش کمیته امـداد رفته 
باشـند امـا صادقانـه می گویم کـه بیش 
از نیمـی از راننـدگان اسـنپی کـه مـن 
تاکنـون سرنشـین پرایـد نیمه جانشـان 
دسـت کم  مدارکـــــشان  بـوده ام، 
و  کارشناسی ارشـد  کارشناسـی، 

دانشـجوی دکتری بوده اسـت 
و در پاسـخ بـه پرسـش مـن کـه 
چـرا اسـنپی، شـما کـه گویـا 
متاهـل هـم نیسـتید، پاسـخ 
۹۰درصدشـان بـه پرسـش من 
ایـن بـوده اسـت: «مجبوریـم. 
از کجـا بخوریـم و تا کی سـربار 
۱۰درصـد  باشـیم؟»  پـدر 
دیگـر گفته انـد حوصلـه بیکاری مـان 
سـر رفتـه بـود؛ یعنـی حوصلـه خودمان 
خـوب اسـت. نیـاز مالـی چندانـی هـم 
نداریـم، امـا بالاخـره بایـد کاری کـرد. 
درس خوانـده جـوان و خانه نشـین مثل 

آواز خوانـدن در مـرداب اسـت.
بیـان حقیقـت البته تلخ اسـت امـا لزوما 
از دل تلـخ یـا افـکار تلـخ برنمی آیـد. بـا 
ایـن توضیـح گرچـه اکنـون زمسـتان 
در بسـتر  کیـن کرونـا سـخت و سـیاه 
اسـت، سـرانجام هـوا بهتـر می شـود، 
اما اگر حـدود ۵میلیون بیـکار همچنان 
مشغول بیکاری باشـند، آن وقت حضور 
مهندسـان جـوان و بیکار سـاختمان در 
این گـذرگاه یـا آن یکـی درکنـار کارگران 
سـاختمانی منتظر کار، تعجبـی ندارد. 
مگـر نگهبـان و سـرایدار دانشـگاه رفته 
کارشناسی ارشـد  بـا  بچـه  پرسـتار  و 

ندیده ایـم؟ چـرا و بسـیارها.
نظام مهندسـی  سـازمان  رئیـس 
سـاختمان همیـن دیروزهـا اعـلام کـرد 
از ۵۵۰هـزار مهنـدس سـاختمان عضو 
ایـن نظـام، ۲۵۰هـزار نفـر بیکارنـد و 
نیـز ۳۰۰هـزار نفـر از جمع مهندسـان، 
خودشـان سـاختمان و خانه ای ندارند.
نتیجـه: پیـدا کـردن پرتقال فـروش کار 
دشـواری نیسـت، بسـی آسـان اسـت. 
چـرا؟ چـون بـازار مسـکن راکـد اسـت. 
چـون آنانـی کـه خانـه نیـاز دارنـد، پـول 
ندارنـد. چـرا پـول ندارنـد؟ چـون کار 
ندارنـد و اگـر هـم داشـته باشـند و کرونا 
نگرفته باشـند یـا نگیرند، پولشـان فقط 
خرج اجاره خانـه و کمی نان و ماسـت و 
اشـکنه و این طـور چیزهـا می شـود، نـه 
خرید یا اجاره مجدد مسـکن کـه ارتفاع 
خریـد یـا کرایـه آن، شانه به شـانه بـرج 

میـلاد اوج گرفـت.
کاش مـن وزیـر علـوم بـودم تـا پذیـرش 
دانشـجو در هفـت رشـته زیرمجموعـه 
متوقـف  را  سـاختمان  مهندسـی 
می کـردم و صندلی هـای خالـی آن را 
بـه پذیـرش دانشـجوی روان شناسـی 
اختصـاص مـی دادم تـا بـا همدلـی بـا 
غ التحصیـلان دانشـگاهی بیـکار،  فار
حـال آنـان را هفتـه ای یک بـار بهـار و 

کننـد! بنفشـه 
کاش مراکـز و سـازمان های مسـکن 
مصالـح  و  زمیـن  اسـتانی،  هـر  در 
سـاختمانی دراختیار مهندسـان بیکار 
قرار دهنـد تـا آنان کـه بـه توصیه پـدر و 
مادرشـان مهندس شـده اند و مشـغول 
مسـتاجری هسـتند، خانـه ای بـرای 
خودشـان بسـازند تـا هـم از بیـکاری 
نجـات پیـدا کننـد و هم تـا وقـت یافتن 
کار مناسـب، از پرداخت اجاره مسـکن 

معـاف شـوند!

وم
ـــ

 س
بح

غم انگیز، مثل این تصویرص
1

عاطفه همایونی | مترجم

 لــری کینگ، مجری پــرآوازه 

ان
جم

تر

آمریکایی، در ۸۷ســالگی در 
بیمارســتانی در لس آنجلس 
درگذشــت. او در نیم قــرن 
حضــور خــود در ســینما و 
بــا  آمریــکا،  تلویزیــون 
مشهورترین افراد روی این کره خاکی و 
ناشناخته ترینشــان هم صحبت شده 
بود. کینگ ۲۵ســال، میزبــان برنامه 
محبــوب شــبکه «ســی ان ان»، به نام 
«اجــرای زنده لــری کینگ» بــود و با 
هرکســی کــه داســتانی بــرای گفتن 

داشت، گفت  وگو می کرد.
روز شـنبه «اُرا مدیـا»، در بیانیـه ای کـه 
در حسـاب توئیتـر شـخصی کینـگ 
منتشـر شـد، مـرگ وی را تأییـد کـرد. 
در ایـن بیانیـه، علـت مـرگ کینـگ 
آقـای  امـا  اسـت،  نشـده  مشـخص 
کینگ به تازگی بـه کرونا مبتـلا و تحت 

درمـان بـوده اسـت.
لری کینـگ، پسـر مهاجرانـی اروپایی 
کـه در بروکلیـن بـزرگ شـده و هرگـز به 
دانشـگاه نرفتـه بـود، در دهـه۱۹۵۰ 
در فلوریـدا به عنـوان مجـری رادیـوی 
محلـی و گوینـده  ورزشـی آغـاز بـه کار 
کـرد و با یـک برنامـه فراخـوان رادیویی 
که در سـال۱۹۷۸ به طور شبانه پخش 
می شـد، بـه شـهرت رسـید. کینـگ 
مجـری   ،۲۰۱۰ تـا  سـال۱۹۸۵  از 
محبوب تریـن و طولانی تریـن برنامـه 
شـبکه «سـی ان ان» بـود. در این مدت 
او بـا خوش مشـربی خـاص خـودش با 
حدود ۵۰هـزار نفر کـه از مشـهورترین 
افـراد جهـان بودنـد، مصاحبـه کـرد؛ 
همه رئیس جمهورهـای آمریکا از زمان 
ریچـارد نیکسـون، رهبـران جهـان، 
سلطنتی ها، شـخصیت های مذهبی، 
کارآفرینـان تجاری، قربانیـان جنایات 
بلایـای طبیعـی، صاحب نظـران،  و 
پدیده هـای  کلاهبـرداران،  
مهمان هـای  ماورا ءالطبیعـه، 
از  بسـیاری  و  بی خـواب  تلفنـی 
آدم هـای ناشـناخته بـا زندگی هـای 

. به فـرد منحصر
لــری کینــگ می توانســت مهمــان 
جذابی در برنامه خودش باشد؛ پیکی 
که به یکی از شــخصیت های مشــهور 
تلویزیونی و رادیویی آمریکا تبدیل شده 

بود. ستون نویســی موفق، نویســنده 
کتاب های متعــدد و بازیگر ده ها فیلم 
سینمایی و تلویزیونی که در اغلب آن ها 

در نقش خود ظاهر می شد.
زندگــی شــخصی او بارهــا ســوژه 
روزنامه های سوپرماکتی شد؛ هشت بار 
بــا ۷ زن ازدواج کــرد. دو بــار اعــلام 
ورشکستگی کرد. به اتهام کلاهبرداری 

دستگیر شد و کارش را از دست داد.
لــری کینگ انبوهــی از تضادها بود 
که هرگز بــه موفقیت کامل نرســید، 
اما افراد بســیاری را بر ســر زبان ها 
انداخت و راه موفقیت آن ها را هموار 
کــرد. هرچنــد بیشــتر برنامه هــای 
کینگ خبرساز می شدند، او خود را 
خبرنگار نمی دانست و هیچ ادعایی 
در این زمینــه نداشــت. او به ندرت 
از کســی به ویــژه سیاســتمداران یا 
سیاســت گذاران، ســوال پیچیــده 
یا تخصصــی می پرســید؛ او ترجیح 
نه  هوشــمندا ســوالاتی  مــی داد 
بپرســد که مهمان هایش وادار شوند 
چیزهای جالبی درمورد خودشــان 

رو کنند:
از ریچــارد نیکســون: «وقتــی از کنار 
هتل «واترگیت» رد می شی، احساس 
عجیبی داری؟» (اشــاره به «رسوایی 
واترگیــت» که منجــر بــه کناره گیری 

خودخواسته نیکسون شد.)
کینگ ادعا می کرد که تقریبا هرگز برای 
مصاحبه  ها از پیش آماده نمی شــود. 
اگر مهمان او نویســنده  کتابی جدید 
بــود، آن را نمی خوانــد و به ســادگی 
می پرسید: «این چطور کتابی است؟» 
یا «چرا این رو نوشتی؟». کینگ ادای 

روشن فکران را درنمی آورد.
در نــگاه مــردم کــه بیشترشــان بــه 
متخصصان بدبین بودند، لری کینگ 
متوســط به نظــر می رســید؛ یک مرد 
کنجکاو کــه با هیجان و پشت ســر هم 
ســوال می کرد. او در کتــاب خاطرات 
خود، به نام «ســفر شگفت انگیز من»، 
می نویســد: «بســیاری از مجری هــا 
قبل از اینکه سوالی بپرسند، ۳دقیقه 
حقایــق را بازگــو می کننــد. انــگار 
می خواهنــد بگویند بگذارید به شــما 
نشــان دهم که چقدر می دانم! اما من 
فکر می کنم مهمان بایــد متخصصی 

باشد که قرار است حرف بزند.»
سیاسـتمداران، مخترعان ناشـناخته، 
تئوری پـردازان توطئـه و رسـانه های 
لـری  برنامه هـای  عاشـق  معنـوی، 
کینـگ بودنـد، زیـرا لری بـه آن هـا این 
فرصـت را مـی داد کـه بـدون پاسـخ 
بـه سـوالات پیچیـده، بـه مخاطبـان 
آقـای  کننـد.  پیـدا  دسـت  زیـادی 
کینـگ برنامـه خـود را «اینفوتینمنت» 
و  اطلاعـات  از  می نامید(ترکیبـی 
سـرگرمی) و بـرای میلیون هـا نفـر در 
سراسـر آمریـکا و حدود ۱۳۰کشـور در 
سراسـر جهـان، برنامه هـای او ترکیبی 
از اطلاعـات و سـرگرمی های جالـب 
و گه گاهـی عجیب وغریـب بـود کـه 
هر آخـر هفتـه، عمـوم مـردم را بـه پای 

می کشـاند. تلویزیـون 
لــری کینــگ چیــزی در وجــود خود 
داشــت کــه یــک نویســنده، آن را 
«چهــره ای بــرای رادیــو و تلویزیون» 

نامیده بود. 
 با تلخیص نیویورک تایمز

لری کینگ؛ چهره ای که برای قاب جادویی ساخته شده بود

فریدون صدیقى
استاد روزنامه نگاری

نیویورک تایمز
روزنامه نیویورک تایمز تیتر یک روز یکشــنبه 
خود را به ماجرای تیراندازی یک افسر پلیس 
به یکی از هواداران ترامپ در روز حمله به کنگره 
اختصاص داده است. ششم ژانویه، در میانه 
فریاد ها و همهمه  معترضان، زنی ناگهان قصد 
می  کند از پنجره وارد تالار کنگره شود، صدای 
شلیکی بلند می شــود و زن بر زمین می افتد. 
شاهدان واقعه و مســتندات قانونی نشان 
می دهد که تصمیم این مأمــور  پلیس برای 
تأمین امنیت ســاختمان کنگره قانونی بوده 
است، اما بســیاری بر این عقیده اند که این 

واقعه می توانسته است به وقوع نپیوندد.

واشینگتن پست
ده ها هزار از شهروندان روسیه در اعتراض به 
دستگیری الکسی ناوالنی، مخالف سرشناس 
حکومــت پوتین بــه خیابان هــا آمده  اند. 
واشینگتن پست عکس یک خود را به درگیری 
میان نیروهای امنیتی حکومت روسیه و این 
معترضان اختصاص داده است. ناوالنی هفته 
گذشته پس از بازگشت از آلمان بازداشت شد 
و در زندان به سر می برد. وی از درون زندان از 
هوادارانش خواسته است که برای آزادی او به 

خیابان ها بیایند. 

والور اکتوئل
این روزنامه فرانســوی در تیتر نخست خود 
نوشته اســت: «فیس بوک، توئیتــر، گوگل، 

آمازون و .. . رسوایی جدید سانسور»
«والوراکتوئل» در گزارشــی به این موضوع 
پرداخته اســت کــه چگونــه غول های وب 

مخالفان خود را ساکت می کنند.

کیوسک

از اطلاعـات و سـرگرمی های جالـب 
و گه گاهـی عجیب وغریـب بـود کـه 
هر آخـر هفتـه، عمـوم مـردم را بـه پای 

لــری کینــگ چیــزی در وجــود خود 
داشــت کــه یــک نویســنده، آن را 
«چهــره ای بــرای رادیــو و تلویزیون» 

نیویورک تایمز

علیرضا پاکدل

 ... تنهـا چيـزى كـه مى توانـد ايـن تهديـد را برطـرف 
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سازد، يك كلمه است؛ «قانون».ادا
امـا طبيعى اسـت كه وقتى كسـى مسـت قدرت بشـود، 

زير بـار قانون نمـى رود!
روزى كه ميرزا يوسـف خان مستشـارالدوله كتاب «يك 
كلمـه» را در تقديـس و سـتايش قانون گرايـى نوشـت، 
نمى دانسـت كـه چنـدى بعـد بـه امـر شـاه اموالـش را 
تصاحـب مى كننـد و زندگـى اش را مى گيرنـد و او را بـا 
غل و زنجيـر به زنـدان مى برنـد و آن قدر با همـان كتاب 
بر سـرش مى كوبند تا بينايـى اش را از دسـت بدهد و سـرانجام با 

فلاكـت و درماندگـى بميرد!
تا وقتى كه اين سرنوشـت و عاقبـت مطالبه قانـون و قانون گرايى 
باشـد، ايـن كشـور روى سـعادت را نمى بينـد. زيـرا ويرانگـران 
آبادانى و پيشـرفت كشـور (از سـعيد مرتضـوى و اكبـر طبرى تا 

محمودرضا خاورى و ديگران) بى محابا مشـغول غـارت و جنايت 
خواهند بـود و از چيـزى هم تـرس و نگرانـى ندارند!

مسـعودميرزاى قاجـار هـم روز نخسـت چنيـن دژخيم سـفاكى 
نبـود. اول بـه او «سـايه خـدا» گفتنـد و بعـد آرام آرام احسـاس 
شـاهى او را بـه جايـى رسـاند كـه به خاطـر ديرشـدن ناهـارش 

ديگـران را سـلاخى كنـد!
مدير يـك اداره حقوقى يـا رئيس يك شـعبه بانكى هـم مى تواند 
اندك انـدك به جايـى برسـد كه مـردم را رعيـت خـودش ببيند 
و احسـاس كنـد كـه همـه موانـع را مى توانـد بـا پـول و معامله و 
تهديد و فشـار از پيش پـاى خود بـردارد، مگر آنكـه «يك كلمه» 

بيـش از او قدرت داشـته باشـد؛ «قانون».
تـا روزى كـه اين يـك كلمـه بـه قدرتـى فراتـر از همه ما نرسـد، 
ظل السـلطان ها بـه مـا و زندگـى و جامعه مـان نزديك تـر از آن 

هسـتند كـه تصـور مى كنيـم!

احساس شاهی و  نگاه مالکانه به رعیت!

غلامرضا بنی اسدی

نقد، مولفه ای اســت شــکل گرفته از دانش، آگاهی، اقتدار، انصاف و عدالت خواهی. ارجمند اســت نزد ارباب خرد و 
راهگشاست برای همه. بیش و پیش از همه، نقدشونده است که دستار نسیه از سر باز می کند و به سرمایه ای نقد، می رسد.

جامعه هم از نقد بهره می برد به اندازه مردمانی که به قاعده مندی رفتار مدیریتی می رســند. هــر دو منفعت را باید قدر 
دانست اما هرگز نباید اجازه داد کوته اندیشان پرادعا، بدگویی را جای نقد، بنشانند و به جامعه قالب کنند.

در کلام اینان، به هر زبان که باشد و در پوشش هر لباس که باشند و پشــت هر تریبون و شبکه ای هم که قرار بگیرند، جز 
تخریب نیست. تخریب را هم می توان دربرابر نقد قرار داد و گفت مولفه ای است شــکل یافته از کینه، ناآگاهی، ضعف، 

بی انصافی و ظلم آشکار.
هیچ قومی هم «کلنگ زبانان تخریبگر» را ارج نمی نهد و بر صدر نمی نشــاند، بلکه با قدرت از در، بیرون می اندازد و راه 
بازگشتشان از پنجره را هم می بندد. این قبیل افراد به مثل، مثل انتحاری ها هستند که اول خود را هلاک می کنند و بعد 
جماعتی را به خون می کشند. اینان اول، شخصیت خود را می شکنند و کوچکی خود را نشان می دهند و بعد به تخریب 

دیگران، کلمات بر زبانشان بار می شود.
مراقب باشیم خود به این وادی نیفتیم و تا جایی که می توانیم، تلاش کنیم بهره برداران تخریب، این رفتار رذیله را لباس 

نقد نپوشانند و ذیل این فرایند دینی، بی  دینی را ترویج نکنند.

میان نقد و تخریب، هزار فرسنگ فاصله است


